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ده ک�ی �چ

کـه  گاه  »اجـزا« از مباحـث دانـش اصـول و بـه معنـای بی‌نیـازی از تکـرار عمـل اسـت. مکلـف آن‌
کشـف خلاف می‌‌شـود با این  کنـد و پس از آن  بـه امـاره، امـر واقعـی یـا امـر اضطـراری یـا ظاهـری عمل می‌
کـه مکلـف بـه اصـل  کـه آیـا تکـرار عمـل لازم اسـت یـا نـه. فـراوان اتفـاق می‌افتـد  پرسـش مواجـه می‌‌شـود 
کـه واقعیـت بـر خلاف اصـل بـوده یـا  کنـد و آنـگاه آشـکار می‌‌شـود  عملـی یـا دیـدگاه مجتهـدی عمـل می‌
کـه نظـر دیگـری دارد. در همـه ایـن  کنـد یـا مکلـف مرجعـش را تغییـر می‌‌‌دهـد  دیـدگاه مجتهـد تغییـر می‌

مـوارد آیـا تکـرار عمـل از سـوی مکلـف لازم اسـت؟

 اصولیـون در امـر واقعـی و اضطـراری قائـل بـه اجـزا هسـتند و در امـر ظاهـری فقط در اصـول، اجزا 
را پذیرفتـه و امـاره را مجـزی نمی‌‌‌داننـد؛ امـا آیـت‌الله سـبحانی در تمـام اقسـام قائـل بـه اجزاسـت و نظریـه 
کـه دلیـل بـر اجـزا در برخـی مـوارد اسـت، از ابداعـات ایشـان می‌‌‌باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه  ملازمـه عرفـی 
آیـت‌الله سـبحانی از مراجـع معظـم تقلیـد و از اسـاتید درس خـارج اصـول و فـرد شناخته‎شـده‌ای در ایـن 
کتـب ایشـان در حوزه‌هـای علمیـه تدریـس می‌‌شـود، سـعی شـده اسـت دیـدگاه  علـم هسـتند و نیـز برخـی 
کتـب ایشـان بـه شیـوه توصیفـی- تحلیلـی و بـا اسـتفاده از  نهـایی ایشـان بـا نظـر بـه درس خـارج و تمـام 

کتابخانـه‌ای و وبگاه‌هـای معتبـر تبییـن شـود. منابـع 

اصـل  امـاره،  امـر اضطـراری،  امـر ظاهـری،  واقعـی،  امـر  آیـت‌الله سـبحانی،  اجـزا،  کلیدواژه‌هـا: 
عملـی.

کاظمیه یزد.  1 . طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه مدینةالعلم 



دمه  م�ق
کتفـا بـه امتثـال امـری بـا تمـام اجـزا و شـرایط از تکـرار امتثـال  کـردن و ا کفایـت  »إجـزا« بـه معنـای 
مجدد است. از محورهای اصلی بحث إجزا، إجزای امر از انجام دوباره خودش، إجزای امر اضطراری 
کـدام دارای ویژگی‌هـا و ضوابـط  کـه هـر  از اختیـاری و مجـزی بـودن امتثـال امـر ظاهـری از واقعـی اسـت. 
کـه دخیـل در إجزا‌سـت و نقـش بسـزایی  ، مـواردی وجـود دارد  کنـار ایـن سـه مـحور خاصـی می‌باشـد. در 
دارد؛ از جملـه: قیـام امـاره، اصـول )اعـم از اصـل عملـی و قاعـده فقهـی(، قطـع بـه حکـم و حجیـت ایـن 
)مسـتوعب یـا غیـر مسـتوعب(، تعبـدی یـا توصلـی بـودن  کیفیـت آن، وجـود عذر امور در اصـل تکلیـف یـا 

عمـل، حکومـت و تلازم عرفیـه.

کـه در عصـر حاضـر  کسـانی اسـت  نظریـه اجـزا میـان فقهـا متفـاوت بـوده و آیـت‌الله سـبحانی از 
متخصـص و صاحـب نظـر در علـم اصـول و دارای دیدگاهـی جدیـد در بحـث إجـزا می‌باشـد. ایشـان 
کیفیـت عمـل(  کـردن ملازمـه عرفیـه، بـاب جدیـدی را در اجـزای امـر ظاهـری از واقعـی )در  بـا مطـرح 
کـه تـا پیـش از ایـن، اصولیـون قائـل بـه عـدم إجـزا بودنـد. البتـه ایشـان از مراجـع معظـم تقلیـد  گشـوده‌اند 
کتـب اصولـی ایشـان سـالیانی اسـت در حوزه‌های‌علمیـه تدریـس  و اسـتاد درس خـارج اصـول هسـتند و 
گیـرد. از ایـن جهـت سـعی شـده اسـت نظـر نهـایی ایشـان بـا بررسـی  می‌شـود و مورد رجـوع طلاب قـرار می‌
ارشـاد  المحصـول،  المبسـوط،  از درس خـارج،  ایشـان -اعـم  تمـام مباحـث اصولـی مطرح‌شـده توسـط 
کـردن آن، مصادیقـی  کاربـردی  - اسـتخراج شـود. بـرای فهـم بیشـتر مطلـب و  العقـول، الوسیـط و الموجـز

گردیـده اسـت. ذیـل هـر قسـم از إجـزا ذکـر 

کتاب یا مقاله‌ای یافت نشـد، مگر یک مقاله به عنوان بررسـی مسـئله إجزا در علم  در این زمینه 
که دیدگاه آقای سـبحانی را در  اصـول از دیـدگاه مرحـوم علامـه مظفـر و علامه آیت‌الله سـبحانی، درحالی‌
همـه ابـواب إجـزا مورد بررسـی قـرار نـداده اسـت و ناظـر بـه همـه نظـرات در تمـام آثـار اصولی ایشـان نبوده 

و مصادیـق ابـواب نیز ذکر نگردیده اسـت.
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که  کتاب المبسـوط  کـه معیـار در مباحـث إجـزا در ایـن مقالـه،  توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت 
کـه المبسـوط بـا درس خـارج متفـاوت  آخریـن نوشـته آیـت‌الله سـبحانی اسـت می‌باشـد؛ امـا در مـواردی 
اسـت یـا مطلبـی در المبسـوط نیامـده باشـد ولـی در درس خـارج ذکـر شـده باشـد، درس خـارج معیـار و 
مرجـع قـرار داده شـده اسـت. الموجـز ایشـان بـر مبنـای اختصـارگویی اسـت. ازایـن‌رو در مـواردی بـه نظـر 

مشـهور بسـنده شـده و برخـی مـوارد نیـز بـه آن پرداختـه نشـده اسـت.

اسی �ن وع �ش  مو�ض
کفایـه می‌‌‌نویسـد: »اتیان  در مورد موضـوع بحـث إجـزا تعابیـر مختلفـی وارد شـده اسـت. صاحـب 
مـأروم بـه علی وجهـه یقتضـی الاجـزا وأ لا؟«1 ایـن تعبیـر مورد قبـول اسـت؛ امـا بـه جـای »یقتضـی« از 
کتـب دیگـر نظـر  آینـده نکتـه آن توضیـح داده خواهـد شـد. در  کلمـه »یجـزی« اسـتفاده می‌شـود.2 در 
الموجـز عنـوان  نداده‌انـد. در  نظـر صریحـی  امـا خودشـان  اسـت؛  قـرار داده شـده  مبنـا  آخونـد  مرحـوم 

گرفتـه اسـت.3 »إطاعـت امـر الممولى على وجـه المطلـوب« موضـوع إجـزا قـرار 

کفایه، ج1، ص81. 1 . خراسانی، 
2 . سبحانی، خارج اصول،90/12/8.

3 . سبحانی، ج1، ص66.



اسی �ن هوم �ش  م�ف

1.  إجزاء

کـردن اسـت.1 در اصـطلاح نیز  کفایـت  کـردن و   »إجـزاء« مصـدر بـاب افعـال و بـه معنـای بی‌نیـاز 
کـردن می‌باشـد و معنـایی فراتـر از آن نـدارد.2 بعضـی آن را بـه عـدم وجـوب  کفایـت  بـه همیـن معنـا یعنـی 
کـه دارای اشـکال اسـت؛ زیـرا ایـن از لـوازم  اعـاده در وقـت و قضـا در خـارج از وقـت تعریـف نموده‌انـد 
کرده‌اسـت.4 ، إجزا را به لازمه معنا  إجـزا می‌باشـد، نـه تعریـف خـود إجـزا.3 البته آقای سـبحانی در الموجـز

2.  علی وجهه 

کـه شـرعاً در مأموربـه معتبـر اسـت.5 احتمـال  کیفیـات و شـرایطی اسـت  کـه  »علـی وجـه« اسـت 
کـه فـرد بیـاورد، مجـزی از خـودش می‌باشـد و از امر  کـه هـر امـری را  دارد »علـی وجهـه« بـه ایـن معنـا باشـد 
کسـی نمـاز بـا تیمـم خوانـد امـر نمـاز بـا تیمـم سـاقط اسـت؛ ولـی امـر بـه  گـر  دیگـری مجـزی نیسـت؛ مـثلاً ا

نمـاز بـا وضـو سـاقط نیسـت.6

3. اقتضاء

لـت  کلمـه »اقتضـاء« در عنـوان بـه اتیـان اسـناد داده شـده اسـت و در اوامـر واقعـی بـر علیـت دلا  
کـه امتثـال مکلـف، علـت تامـه بـرای إجزاسـت و در اوامـر ظاهـری و اضطـراری به معنای  دارد؛ بـه طوری 
لـت بـر إجـزا دارد. البتـه »یقتضـی« ظـهور در علیـت دارد. پـس بـه  لـت« اسـت؛ یعنـی امتثـال امـر دلا »دلا

کنیـم.7 لـت، اسـتفاده می‌ لـت بـر علیـت دارد هـم دلا کـه هـم دلا کلمـه »یجـزی«  جـای »یقتضـی« ، از 

1. ابن فارس، مقاییس اللغه، ج1، ص455.
، ارشاد العقول، ج1، ص362. ، المحصول، ج1، ص401؛ همو ، المبسوط، ج1، ص399؛ همو 2. سبحانی، خارج اصول،90/12/8 . همو

3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/8؛ المبسوط، ج1، ص399؛ المحصول، ج1، ص401؛ ارشاد العقول، ج1، ص362.
، ج1، ص66. 4. سبحانی، الموجز

، ج1، ص66. 5. المحصول، ج1، ص398؛ الوسیط، ج1، ص102؛ الموجز
6. سبحانی، خارج اصول، 90/12/8. المبسوط، ج1، ص397؛ ارشاد العقول، ج1، ص359.

7. سبحانی ، خارج اصول، 90/12/8. در الوسیط و الموجز معنایی ذکر نشده است.
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که مبنـی بر علیت در همه اوامر را مطرح و اشـکال  المبسـوط و ارشـاد العقـول، قـول مرحـوم آخونـد 
مرحوم امام را به علیت پاسـخ داده اسـت1و المحصول قول آخوند را سـزاوار قبول دانسـته اسـت.2

4.  امر واقعی

کردن متعلق آن امر در خارج می‌‌‌باشد؛   امر به معنای انشا و ایجاد بعث از سوی آمر برای ایجاد 
امـا در بحـث اجـزاء در تمـام اقسـام آن، بـه معنـای مطلـق حکـم اسـت؛ چـه انشـائی باشـد یـا اخبـاری. 

3.»
ٌ

ُ حََلالٌ لـغََنَمُ�
َ
گـر در موضـوع حکـم، شـک لحـاظ نشـده باشـد ماننـد و »اقیمو الـصلاه« و »اَ حـال ا

5.  امر اضطراری

م تََجِِدُُو 
َ
کـه یکی از ارکان موضوع آن، اضطرار می‌باشـد؛ مثل >فََلَ »امـر اضطـراری« حکمـی‌‌‌ اسـت 

کـه آب از دسـترس مکلـف خـارج باشـد بـرای تحصیـل طهـارت واجـب اسـت  مُُوا<؛4 هنگامـی‌‌‌  ماءًً فََتََیََمَّ�َ
کند. تیمـم 

6.  امر ظاهری

 
ٌ

کََ حََلالٌ
َ
�ٍ لَ

 شَیٍ
ُ�

که شـک در موضوع آن أخذ شـده اسـت؛ مثل »کُُلُّ امر ظاهری، حکمی اسـت 
آن  کـه مکلـف یقیـن بـه حرمـت شـئ پیـدا نکنـد، هرچنـد حرمـت  ـهُُ حََـرامٌٌ«؛5 تـا زمانـی  نَّأ�َ ـمََ 

َ
تََعلَ حََتّیی 

مشـکوک باشـد، محکـوم بـه حلیـت اسـت.

1. سبحانی، المبسوط، ج1، ص397؛ ارشاد العقول، ج1، ص361.
2. سبحانی، المحصول، ج1، ص400.

3 . سبحانی، الوسیط، ج1، ص108.
4. مائده: 6.

5. سبحانی، الوسیط، ج1، ص108.
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ام دو�باره �خ ج�
ال امر ا�ز ا�ن �ث ای ام�ت ز�ج�  �إ

کـه انسـان امـر شـارع را بـا تمـام اجـزا و شـرایط انجـام دهـد، قطـعاً آن امـر را امتثـال نموده  هنگامـی 
کـه تمـام آنهـا محکـوم به بطلان اسـت و  و امـر سـاقط می‌شـود؛ زیـرا عـدم سـقوط متوقـف بـر اموری اسـت 

: آن امور عبـارت اسـت از

کـه مـفروض عـدم تعـدد اسـت؛ زیـرا موضوع‌لـه امـر نفس طبیعت بـوده و با  1. تعـدد مأموربـه: درحالی‌
امتثـال یـک فـرد از آن، طبیعـت امتثال می‌شـود.

2. عـدم حصـول غـرض: ایـن خلاف فـرض اسـت؛ زیرا آنچـه را مکلف مـی‌آورد علت حصول غرض 
گـر علـت بـه وجـود آمـدن آن نباشـد؛ امـری از طـرف شـارع نبایـد صورت  شـارع می‌باشـد امـا ا

گیرد.

گزافـی از مولاسـت و  3. بقـای امـر همـراه بـا حصـول غـرض: ایـن باطـل اسـت؛ زیـرا لازمـه آن اراده 
صـادر شـدن فعـل قبیـح از مـولای حکیـم محـال می‌باشـد.1

آن در ادامـه بررسـی خواهـد شـد. تبدیـل  :2عـدم صحـت  4. جـواز تبدیـل امتثـال بـه امتثـال دیگر
کنـد و عبـد ابتـدا آب را در  کـه مـولا بـه احضـار آب بـرای نوشیـدن امـر  امتثـال مثـل زمانـی اسـت 
کـه در ایـن صورت غـرض ادنـی حاصـل شـده اسـت، امـا در ادامـه بـرای  ظـرف سـفالی بیـاورد 

تحصیـل غـرض اعلـی، آب را در ظـرف بلوریـن مـی‌آورد.

گـر امتثـال امـر علـی وجهـه مجـزی باشـد پـس چگونـه تبدیـل امتثـال بـه  حـال سـؤال می‌شـود ا
اسـت؟ امتثـال دیگـر جایـز 

امـر بـا همـان امتثـال اول، سـاقط می‌شـود و امتثـال دوم نیـاز بـه امـر جدیـد دارد. بلـه، ایـن مثـال از 

 ، 1 . سـبحانی، خـارج اصـول، 90/12/9. المبسـوط، ج1، ص401؛ المحصـول، ج1، ص404؛ ارشـاد العقـول، ج1، 366؛ الوسیـط، ج1، ص103؛ الموجـز
ج1، ص66.

، ج1، ص66. 2. سبحانی، المحصول، ج1، ص404؛ الموجز
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بـاب تبدیـل فـردی از طبیعـت بـه فـرد دیگـر اسـت و نیـاز بـه وجـود امـر جدیـد نمی‌باشـد.1

نکتـه: تبدیـل امتثـال بـه امتثـال دیگـری در توصلیـات بلا اشـکال اسـت؛ زیـرا قصدالامـر در آن 
کـرد و یک نوع  شـرط نمی‌باشـد؛ ولـی چـون در عبـادات قصدالامـر لازم اسـت، نمی‌تـوان مأموربـه را تکرار 

بدعـت در دیـن اسـت.

کنـد، ولکـن بریـزد و عبـد بر ایـن واقعه مطلع باشـد، حکم  کـه عبـد آب را حاضـر  البتـه در صورتـی 
بـه عـدم إجـزا می‌‌شـود و نیـاز بـه امتثـال مجـدد دارد؛ بـا اینکـه مکلـف امـر را با تمام شـرایط و اجـزا امتثال 
گونـه مـوارد دو امـر وجـود دارد: ابتـدا امـر ظاهـری از سـوی شـارع و در ادامـه امر  نمـوده اسـت؛ زیـرا در ایـن 
بـه وجـوب اتیـان از سـوی عقـل بـه سـبب علـم بـه غـرض قطعـی شـارع، پـس علـم بـه غـرض قطعـی شـارع ، 
موضوع تام برای امتثال می‌باشـد.2 در المبسـوط، تعبیر امتثال در حکم عقل پذیرفته نشـده3 و در ارشـاد 

العقـول در بیـان حکـم عقـل حرفـی از عقـل بـه میـان نیامده اسـت.4

لت دارند و ذیل چهار باب آمده‌اند: »باب الکسوف«  که بر عدم اجزا دلا نکته: روایاتی هستند 
کـه نماز جماعت برگزار شـود، فاسـد شـدن  و اعـاده نمـاز جماعـت بـه همـراه مخالـف و اعـاده نمـاز وقتـی 
کـه در تمـام ایـن روایـات، امـر اول بـا امتثـال سـاقط شـده اسـت و امـر ثانـوی مسـتقل بـوده  حـج بـا جمـاع 
لـت بـر  کفـاره و در بقیـه مـوارد دلا و در بحـث افسـاد حـج بـا جمـاع دال بـر وجـوب از بـاب مؤاخـذه و 
کسـوف »قال: قـال أبوعبدالله؟ع؟  اسـتحباب دارد.5 روایاتـی همچـون روایـت معاويـة بـن عمـار در باب 

ـد«.6 ِعِ
َ
ن یََنـجََلی، فََاَ

َ
 اَ

َ
ذا فََرََغـتََ قََبـلَ صلاهُُ اکُُلسـوفِِ ِاِ

و روایـت مربـوط بـه اعـاده نمـاز همـراه مخالـف از عمـر بـن يزيـد از امـام صـادق؟ع؟: »مـا مِِنكـم 
ـا  ـه بِهه

َ
كََّلاِّتََـبََ الُلهُ لَ   إِ

ٌ
ـأٌ ي مََعََهُُـم صََلاةًً تََقيـةًً وََ هُُـوََ مُُتََوََضِّ�ِ

�
�َ يُُـصََلِّي ثُمَّ� ـا  يضـةًً فِيي وََقتِهه ي صََلاةًً فر

�
حأـدٌٌ يُُـصََلِّي

بِغِرـوا في ذلـك«.7 يـنََ دََرََجََـةًً فََا شر  و ِعِ
ً
سـاً خَمم

کنیم. که به سبب تطویل بحث به آن اشاره نمی‌ و روایات دیگر 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/9. المبسوط، ج1، ص403؛ المحصول، ج1، ص405؛ ارشاد العقول، ج1، ص367؛ الوسیط، ج1، ص104.
2 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص403؛ المحصول، ج1، ص406؛ ارشاد العقول، ج1، ص368؛ الوسیط، ج1، ص104.

3. سبحانی، ج1، ص403.
4. سبحانی، ارشاد العقول، ج1، ص368.

ج1،  الوسیـط،  ص366و368؛  ج1،  العقـول،  ارشـاد  ص406؛  ج1،  المحصـول،  ص403؛  ج1،  المبسـوط،   .90/12/9 اصـول،  خـارج  سـبحانی،   .5
.105 ص104و

6 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج7، ص498.
7 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص302.
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 مصادیق إجزای امر از انجام دوباره خودش

در إجـزای امتثـال امـر از انجـام دوبـاره آن، بیـن امـر واقعـی و اضطـراری و ظاهـری تفاوتی نیسـت. 
لاهََ<1یـا اجزای رکنی مثل وجـوب رکوع و غیر  قِِیمُُو اصَّل�َ

َ
در امـر واقعـی فرقـی نیسـت در اصـل عمـل مثـل >وََاَ

که بـه ترک آن امر شـده  رکنـی مثـل وجـوب تشـهد یـا شـرایط مثـل وجـوب وضـو یـا مانـع مثل عـدم ضحک 
است.

در امـر اضطـراری هـم بـه همیـن شیـوه می‌‌‌باشـد. اصـل عمـل مانند خوانـدن نمـاز جماعت واجب 
گفتـن و غیـر رکـن ماننـد  بـا اهـل تسـنن از روی تقیـه و أجـزای رکنـی مثـل ناچـاراً در حـال نشسـته تکبیـر 
را بـه صورت ذهنـی بخوانـد. همچنیـن در شـرایط مثـل نمـاز  از روی اضطـرار حمـد و سوره  کـه  فـردی 
. در امـر ظاهـری نیـز بـه همیـن ترتیـب  خوانـدن بـا تیمـم و مانـع مثـل آشـامیدن در نمـاز از روی اضطـرار
کـه در امـر ظاهـری بیـن اصـول عملیـه و قاعـده فقهیـه فرقـی نیسـت. اصـول عملیـه خـواه در  اسـت؛ چنان‌
اصـل عمـل مثـل اسـتصحاب وجـوب نمـاز ظهـر هنـگام شـک در انجـام آن تـا قبـل از غروب یـا أجـزای 
گفتـن تکبیرةالاحـرام قبـل از خوانـدن حمـد و غیـر رکنـی مثـل اسـتصحاب  رکنـی مثـل اسـتصحاب عـدم 
عـدم سـجده دوم هنـگام شـک در انجـام یـک سـجده یـا دو سـجده یـا شـرایط ماننـد اسـتصحاب عـدم 
بـطلان نمـاز هنـگام شـک در انجـام طمأنینـه ذکـر رکوع بعـد از ذکر و در قبل از خروج رکـوع یا موانع مانند 
اسـتصحاب عـدم بـطلان نمـاز موقـع چرخانـدن سـر در موضعـی از نمـاز و شـک در ابطال نمـاز در همان 
موضـوع باشـد. قاعـده فقهیـه نیـز خـواه در أجزای رکنی مثل قاعده تجاوز هنگام تشـهد و شـک در انجام 
دو سـجده و غیـر رکنـی مثـل قاعـده تجـاوز موقـع شـک در خوانـدن حمـد بعـد از خروج از قیـام یا شـرایط 
کـه بعـد از نمـاز متوجـه شـود در مـکان غصبـی خوانـده اسـت و مانـع مثـل  ماننـد قاعـده تجـاوز در جـایی 

کنـد بعـد از رکـوع در صـدق ضحـک مبطـل در رکـوع باشـد. کـه شـک  قاعـده تجـاوز هنگامـی 

1. بقره: 43.



عی
طضراری ا�ز امر وا�ق

ای امر ا� ز�ج�  �إ
کرده‌انـد و در  مرحـوم آخونـد و برخـی دیگـر از اصولیـون وجـود دو امـر را در فـرض مـذکور لحـاظ 
نتیجـه بـه إجـزای امتثـال امـر اضطـراری از امتثـال امـر واقعـی پرداخته‌انـد؛ امـا طبـق نظـر مرحـوم علامـه 
بروجـردی و امـام و بالتبـع نظـر آیـت‌الله سـبحانی، در عالـم اثبـات و واقـع، بـا نظـر بـه ظواهـر ادلـه آیـات 
و روایـات، فقـط یـک امـر وجـود دارد.1و بـا توجـه بـه حـالات مختلـف مکلفـان، افـراد متعـددی بـرای 
>وََقِِأیمُُو  افـراد و مراتـب، مـثلاً شـارع می‌‌‌فرمایـد:  امـر جامعـی اسـت بیـن تمـام  آن وجـود دارد و متعلـق 
لاهََ<2. در اینجـا امـر شـارع نسـبت بـه حـالات مکلفـان از صحـت و مریضـی، توانـایی و عجـز مطلـق  اصَّل�َ
اسـت. بنابرایـن نمـاز بـه صورت ایسـتاده یـا نشسـته، ثابـت یـا در حـال حرکـت، همـراه بـا طهـارت مائیـه یـا 
کـه همـه اینهـا مصادیـق طبیعـت واحـد هسـتند.3 پـس امر اضطـراری؛ یکـی از افراد امـر واقعی بوده  ترابیـه 
گذشـت، قطعی  و امتثـال آن همـان امتثـال امـر واقعـی اسـت و مجـزی بودن با توجه به آنچه در قسـم اول 

می‌باشـد.

که  4 نظـر مرحـوم آخونـد را مطـرح نموده‌انـد بـر اینکـه در اینجـا دو امر وجـود دارد  البتـه در الموجـز
بََّا< اطلاق داشـته باشـد به اینکه   طََیِّ�

اً
مُُو صََعِِیدً م تََجِِدُُو مََاءًً فََتََیََمَّ�َ

َ
گر در جایی دلیل بدل اضطراری >فََلَ ا

متکلـم در مقـام بیـان تکالیـف مضطـر باشـد و چیـزی در مورد اعاده آن در وقت یا قضا در خارج از وقت 
گـر در مقـام بیـان نباشـد در این هنگام إجـزای آن از بـاب اصل برائت  نگویـد، مجـزی خواهـد بـود؛ ولـی ا

کتب توضیح داده شـد اشـکالی در بحث پیـش نمی‌آید. خواهـد بـود؛ ولـی بـا توجـه بـه آنچه در مورد 

نکتـه: فـرد بـودن مأموربـه اضطـراری از امـر واقعـی یا إجـزای امر اضطـراری از واقعـی زمانی قطعی 
کـه بـدار  گـر عـذر غیـر مسـتوعب باشـد زمانـی مجـزی خواهـد بـود  کـه عـذر مسـتوعب باشـد؛ ولـی ا اسـت 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/13. المبسوط، ج1، ص408؛ المحصول، ج1، ص410؛ ارشاد العقول، ج1، ص372؛ الوسیط، ج1، ص106.
2. بقره: 43.

3. سبحانی، المبسوط، ج1، ص409؛ المحصول، ج1، ص410؛ ارشاد العقول، ج1، ص372؛ الوسیط، ج1، ص106.
4. سبحانی، ج1، ص68.
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گـر دلیلـی بـر جـواز بـدار نباشـد، چـون  گرفتـن بـه امتثـال امـر اضطـراری را جایـز بدانیـم؛ وگرنـه ا و سـرعت 
اشـتغال یقینـی بـوده نیـاز بـه فـراغ یقینـی دارد و از ایـن رو مجـزی نخواهـد بـود.1

 مصادیق إجزای امر اضطراری

بـا توجـه بـه اینکـه مأموربـه اضطـراری از افراد امر واقعی اسـت و امتثـال آن، از قبیل اجزای امتثال 
کنیم. کتفا می‌ امـر از خـودش می‌باشـد، پـس به همان مثال‌های قسـم اول در بخش اضطـراری ا

1. سبحانی، المبسوط، ج1، ص410؛ المحصول، ج1، ص411؛ الوسیط، ج1، ص107.



عی
ری ا�ز وا�ق ا�ه

ای امر �ظ ز�ج�  �إ
گاهـی از اوقـات در امـر ظاهـری بـه امـارات عمـل  امـر ظاهـری بـه امـاره و اصـول تقسیـم می‌شـود. 
کنیـم )ماننـد عمـل بـه خبـر واحـد، إجمـاع منقـول، رأی مجتهـدو…( و در برخـی مـوارد بـه اصـول؛ اعم  می‌
از اصـول عملیـه )ماننـد اسـتحاب و برائـت( و قاعـده فقهیـه )مثـل أصالـة الطهارة و أصالة حلیـة( و در هر 
کیفیت تکلیف هسـتند. پس در این قسـم  کشـف  گاه در صدد  کشـف اصل تکلیف و  گاه در صدد  دو، 

کنیم. بایـد در دو مقـام امـارات و اصـول بحـث 

 مقام اول: إمتثال به امارات در اصل تکلیف

کشـف اصـل تکلیـف هسـتیم؛ مـثلاً می‌خواهیـم بدانیـم نمـاز ظهـر  گاه در پی  در عمـل بـه امـاره 
بعـد  ولـی  اسـت؛  واجـب  جمعـه  نمـاز  گویـد  می‌‌‌ واحـد  خبـر  ادامـه  در  جمعـه.  نمـاز  یـا  اسـت  واجـب 
می‌مشـخص شـود نمـاز ظهـر واجـب بـوده اسـت. قطـعاً امـر ظاهری مجـزی نخواهد بـود؛1 زیـرا اولاً بر عدم 
یـم2 و ثـانیاً مکلـف در اینجـا یـک عمـل باطلـی را انجـام داده و إجـزا بـرای جـایی اسـت  إجـزا اجمـاع دار
کنـد و ادل  کفایـت  کـه فـرد ناقصـی از مأموربـه واقعـی امتثـال شـود؛ نـه اینکـه فـرد معـدوم از فـرد موجـود 
کیفیت تکلیف)ملازمه عرفیـه و حکومت( در این مورد جریان نمی‌یابد.3  کشـف  إجـزای امـر ظاهـری در 
کـه شیـخ انصـاری قائـل بـه آن می‌‌‌باشـد، در یـک مورد مجـزی می‌باشـد.4)در  البتـه طبـق مسـلک سـلوکیه 

مباحـث آینـده توضیـح داده خواهـد شـد(

کیفیت تکلیف )اجزا و شرایط عمل(  مقام دوم: امتثال به امارات در 

مـثلاً خبـر واحـدی بـر عدم وجوب جلسـه اسـتراحت نقل شـده اسـت و بعد از عمل بـه آن متوجه 

1 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص446؛ ارشاد العقول، ج1، ص383؛ الوسیط، ج1، ص111؛ الموجز ج1، ص71.
2 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص446؛ الموجز ، ج1، ص71.
3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص446؛ الوسیط، ج1، ص111.

4. سبحانی، المبسوط، ج1، ص421؛ المحصول، ج1، ص446؛ ارشاد العقول، ج1، ص393.
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کثـر اصولیـون قائـل بـه عـدم اجـزا هسـتند؛ امـا طبق عقیده مـا مجزی  شویـم اتیـان آن واجـب بـوده اسـت. ا
کرده‌اند.1 کثـر اصولیون از ایـن ملازمه غفلـت  کـه ا هسـت و دلیـل آن ملازمـه عرفیـه اسـت 

گویـد بـرای سـاخت   بیـان ملازمـه: مـثلاً مـولا دارویی بـرای رفـع افسـردگی نیـاز دارد و بـه عبـد می‌
کشـف  کند و بعد  گـر عبـد مطابـق دسـتورالعمل داروسـاز عمـل  . حـال ا کمـک بگیـر دارو از فلان داروسـاز 
گفت وقتـی مولا به  کـرده اسـت در ایـن صورت مـولا، عبـد را ممتثـل می‌دانـد. می‌تـوان  شـود آن فـرد اشـتباه 
که مطابق قول داروسـاز باشـد قبـول دارم؛  کـه مـن عمل تـو را همین  عبـد دسـتور می‌دهـد بـه ایـن معناسـت 
کند عبد را به سـاختن خانه یا مسـجد  که مولا امر  ، زمانی  چـه مطابـق واقـع باشـد چـه نباشـد.2 مثـال دیگـر
کنـد و عبـد بـا اطاعـت از حـرف مهنـدس، بنـا را بسـازد و  و بـه او بگویـد طبـق قـول فلان مهنـدس عمـل 
مشـخص شـود خطـایی در عمـل رخ داده و سـبب آن راهنمـایی اشـتباه آن متخصـص بـوده اسـت در این 

هنـگام، مـولا عبـد را ممتثـل امـر می‌دانـد و عمـل مجزی می‌باشـد.3

کـه امـاره طریقی بـرای رسیدن بـه واقع  کـه قائـل بـه عـدم اجـزا هسـتند دلیلشـان این اسـت  کسـانی 
اسـت. پـس وقتـی از رسیـدن بـه آن عاجـز مانـد و اشـتباه رخ داد، بی‌ارزش می‌شـود و در نتیجه عمل طبق 
کـه آنچـه مقصود شـارع اسـت در حجیت اماره،  گیـرد و بی‌فایـده خواهـد بـود؛ درحالی‌ امـاره صورت نمی‌
ک حجیت  گر رسیدن بـه علم قطعـی را ملا کاشـفیت دائمـی. شـارع می‌‌‌دانـد ا کاشـفیت غالبـی اسـت نـه 
کـه عسـر و حـرج در دیـن نفـی شـده اسـت. ازایـن‌رو  قـرار دهـد، موجـب عسـر و حـرج می‌شـود؛ در حالـی 
کـرده و مـردم را بـه امـارات  کتفـا  کشـف غالبـی ا گیری بـر بنـدگان بـه همـان اطمینـان و  بـه خاطـر آسـان‌
کاشـف بودن اماره و مجزی بودن اماره هنگام تخلف،  گفته شـود بین  ارجاع داده اسـت.4 ممکن اسـت 
کاشـف باشـد یعنـی واقـع میـزان اسـت نـه امـاره امـا در صورت اجـزا،  گـر امـاره  تناقـض وجـود دارد؛ زیـرا ا
کاشـف واقع  امـاره میـزان اسـت نـه واقـع؛ امـا تناقضـی وجـود نـدارد؛ زیـرا امـاره حجـت اسـت؛ چـون غالباً 
اسـت نـه دائـماً. پـس واقـع غالبـی میـزان اسـت نـه واقـع دائمـی.5 در ضمـن دلیل إجـزا، ملازمه عرفیه اسـت 

نـه خود امـاره.6

کشـف خلاف، همـان تصویـب اسـت، تصویـب  گـر اشـکال شـود مجـزی بـودن عمـل در صورت  ا
کنـد و در نتیجه حکـم واقعی بین عالم و جاهل متفاوت اسـت.  یعنـی حکـم واقعـی طبـق امـاره تغییـر می‌

، ج1، ص72؛ ارشاد العقول، ج1، ص385؛ الوسیط، ج1، ص109. 1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول؛ ج1، ص424؛ الموجز
، ج1، ص72؛ ارشاد العقول، ج1، ص385؛ الوسیط، ج1، ص109. 2. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص424؛ الموجز

، ج1، ص72. 3 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص416؛ المحصول، ج1، ص424؛ ارشاد العقول، ج1، ص385؛ الموجز
4 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المبسوط، ج1، ص417؛ المحصول، ج1، ص426؛ اردشاد العقول، ج1، ص384.

5. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المبسوط، ج1، ص417؛ المحصول، ج1، ص425؛ ارشاد العقول، ج1، ص387.
6. سبحانی، المحصول، ج1، ص426؛ ارشاد العقول، ج1، ص387.
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اشـاعره قائـل به تصویب هسـتند.

کـه بـه حکـم  کسـی  کـه بیـن انشـائی بـودن حکـم و فعلیـت آن فـرق اسـت.  پاسـخش ایـن اسـت 
کنـد حکـم ظاهـری در حـق جاهـل فعلـی اسـت؛ ولـی حکـم واقعـی در حـق او انشـائی  ظاهـری عمل‌می‌
هسـت. در اینجـا حکـم واقعـی بیـن جاهـل و عالـم یکـی بـوده ولـی در حـق عالـم فعلـی و در حـق جاهـل 
کـردن بنـدگان  گیری بـر امـر  گذاشـتن بیـن عالـم و جاهـل، آسـان‌ انشـائی می‌باشـد1و علـت صحـت فـرق 

بـرای رسیـدن بـه علـم می‌‌‌باشـد2.

که از  کیفیت تکلیـف بیـان نموده‌اند  آیـت‌الله بروجـردی دلیـل دیگـری بـر إجـزای امـر ظاهـری در 
کـه صـل فـی الطاهـر محکـوم  کننـد  نظـر مـا قابـل قبـول نیسـت؛ زیـرا ایشـان بحـث حکومـت را مطـرح می‌‌‌
در  کـه  می‌‌‌دهـد؛ درحالی‌ توسـعه  را  الطاهـر  فـی  موضـوع صـل  واقـع  در  کـم.  العـادل حا و صـدق  اسـت 
حکومـت بایـد طرفیـن لفظـی باشـند؛ لکـن صـدق العـادل لبی اسـت؛ زیرا عصـاره بنای عقلاسـت و دلیل 
کم بر دلیل لفظی باشـد.3 بلـه روایاتی  لفظـی بـر حجیـت قـول عـادل وارد نشـده اسـت. پـس نمی‌تواند حا
کـه در بـاب حجیـت قـول ثقـه وارد شـده ناظـر بـه بیـان ثقه بودن برخی افراد اسـت؛ ولی ناظـر به حجیت 

قـول ثقه نیسـت.4

نکتـه: در بحـث امـاره مـا قائـل بـه طریقیـت هسـتیم؛ یعنـی امـاره را بـه خاطـر اینکـه طریقـی بـه 
کـه خـود قیـام اماره  سـوی واقـع اسـت حجـت می‌‌‌دانیـم؛ امـا برخـی قائـل بـه سـببیت هسـتند؛ بـه ایـن معنـا 
گروه سـببیت امـاره  آنـان شیـخ انصـاری اسـت، یکـی از سـه  کـه رأس  مصلحـت دارد. مسـلک سـلوکیه 
کنـد. بنابراین  اسـت. شیـخ می‌فرمایـد عمـل بـه امـاره فی‌نفسـه مصلحـت دارد و هرگز در واقـع تصرف نمی‌
، عمل  کنـد5 و طبـق این نظـر گـر مفـاد امـاره خلاف واقـع شـد مصلحـت سـلوکیه، فـوت واقـع را جبـران می‌ ا

کـه مصلحـت وقـت و نمـاز یکـی باشـد، مجـزی خواهـد بـود.6 بـه امـاره فقـط از قضـای نمـاز در صورتـی 

 مقام سوم: عمل به اصول در اصل تکلیف

گـر  گفتـه شـد، حـرف بـه حـرف آن در اینجـا جریـان دارد و در نتیجـه ا کـه در مقـام اول  مباحثـی 
گرفـت، امتثال تکلیـف ظاهری از  کشـف خلاف صورت  در اصـل تکلیـف طبـق اصـول عمـل شـد و بعـد 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المبسوط: ج1، ص417؛ المحصول، ج1، ص427.
2. سبحانی، المحصول، ج1، ص427؛ ارشاد العقول، ج1، ص387؛ الوسیط، ج1، ص109.

3 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/16. المبسوط، ج1، ص418؛ المحصول، ج1، ص427؛ ارشاد العقول، ج1، ص389.
4 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص419؛ ارشاد العقول، ج1، ص389.

5. سبحانی، خارج اصول، 90/12/16. المبسوط، ج1، ص421؛ المحصول، ج1، ص430؛ ارشاد العقول، ج1، ص391.
6 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص421؛ المحصول، ج1، ص446؛ ارشاد العقول، ج1، ص393.
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امـر واقعـی مجـزی نخواهـد بـود.1

کیفیت تکلیف  مقام چهارم: عمل به اصول در 

اصـول در اینجـا بـه قواعـد فقهیـه و اصـول عملیـه تقسیـم می‌شـود. در قواعـد »أصالـة الحلیـه«، 
گیرنـد.  « و در اصـول عملیـه برائـت و اسـتصحاب مورد بررسـی قـرار می‌ »أصالـة الطهـاره« و »قاعـده تجـاوز

در الموجـز اقسـام ذکـر نگردیـده اسـت، لکـن بـه خاطـر ملازمـه عرفـی، حکـم بـه إجـزا شـده اسـت.2

﻿1. »أصاله الطهارت« و »أصاله حلیت« و قاعده تجاوز

به سه دلیل عمل طبق موارد بالا مجزی خواهد بود.

 دلیل اول: حکومت

در ابتـدا بـر شـرطیت شـئ دلیـل وجـود ندارد و در ادامـه روایتی دیگر موضوع روایت قبل را توسـعه 
کـم، از بـاب إجـزای  کـم بـر آن اسـت و عمـل بـه روایـت حا کـه دلیـل اول محکـوم و دلیـل دوم حا می‌دهـد 
ّ�لِّ فِِـی الثََـوبِِ 

امتثـال امـر از خـودش قطـعاً مجـزی خواهـد بـود. دلیـل بـر شـرطیت در أصالـة الطهـاره، »صََـ
کـم  « حا رٌٌِذِ ـهُُ قََـ نَّ�َ

َ
ـمََ أَ

َ
ـرٌٌ حََتّیی تََعلَ ـکََ طاِهِ

َ
�ٍ لَ

 شَیٍ
ُ�

« اسـت و ظـهور در طهـارت واقعـی دارد و »کُُلُّ الطّّاهِِـر
 ِ

�
بـر دلیـل اول بـوده و موضـوع آن را بـه طهـارت واقعـی و ظاهـری توسـعه می‌دهـد.3 در أصالـة الحلیه »صََلِّ
کـم، و موضـوع روایـت  ـهُُ حََـرامٌٌ« حا نَّ�َ

َ
ـمََ اَ

َ
 حََتّیی تََعلَ

ٌ
ـکََ حََلالٌ

َ
�ٍ لَ

 شَیٍ
ُ�

فی ثََـوِبِ الُمُبـاحِِ« محکـوم؛ و »کُُلُّ
محکـوم بـه حلیـت واقعـی و ظاهـری توسـعه می‌‌‌یابـد.4 در قاعـده تجـاوز نیـز روایـات بیـان شـرطیت عمل، 
شََِبِـٍیٍ حامک« و موضوع  یسََ 

َ
کََ لَ

�ٍ وََ دََخََتََل یفِی غََیهِِِرِ فََشََـکُّ�ُ
 ما شََـکََتََک یفِی شَئٍ

ُ�
محکوم، و روایت »کلُّ

کـه لسـان  کنـد.5 البتـه ارشـاد العقـول مجـزی بـودن را فـرع بـر ایـن دانسـته اسـت  گسـترده می‌ آن روایـات را 
کـردن مصداق باشـد.6 حکومـت، جعـل 

 دلیل دوم: ملازمه

کنـم، ایـن ملازم  کـه بـه اصـل طهـارت عمـل  در أصالـة الطهـاره وقتـی شـارع بـه مـن دسـتور می‌‌‌دهـد 

کشف اصل تکلیف اشاره نکرده‌اند. 1. سبحانی، المبسوط، ج1، ص423؛ المحصول، ارشاد العقول، ج1، ص383؛ در خارج اصول از اصل در 
2. سبحانی، ج1، ص72.

3 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/17. المبسوط، ج1، ص424؛ المحصول، ج1، ص424؛ ارشاد العقول، ج1، ص398.
4 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص425؛ المحصول، ج1، ص425؛ ارشاد العقول، ج1، ص399.

5. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المحصول، ج1، ص439؛ در المبسوط دلیل حکومت مطرح نگردیده است.
6 . سبحانی، ج1، ص402.
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کشـف خلاف عمـل را بار دیگر  کند و در صورت  اسـت بـا اینکـه شـارع در مقـام امتثـال بـه همان قناعت 
3 ملازمـه عرفیـه علـت بـر اجزای امـر ظاهری  از مـن نخواهـد.1 همچنیـن در اصالـة الحلیـه2 و قاعـده تجـاوز

از واقعی می‌باشـد.

 دلیل سوم: اجماع

ک اسـت نمـاز خوانـدم، عنـوان نمـاز بـر آن  کـه پـا وقتـی مـن بـه حکـم قاعـده‌ طهـارت در عبـایی 
منطبـق می‌شـود. در نتیجـه حکـم هـم سـاقط شـده و اجمـاع داریـم در یـک روز دو نمـاز واجـب ظهـر 
کـه فهمیـدم عبـا نجـس اسـت بـرای نمازهـای آینـده نمی‌توانـم در آن نمـاز بخوانم؛  واجـب نیسـت. حـال 
کـه خوانـده‌ام صحیـح اسـت.4 البتـه ارشـاد فقـط دلیـل اجمـاع را ازآیـت‌الله بروجـردی؟رح؟  ولـی نمازهـایی 
 7 کـرده اسـت؛ امـا تأییـد و رد نکـرده اسـت.5 بـه همیـن ترتیـب در أصالـة الحلیه6 و قاعـده تجاوز نقـل قـول 

نیـز اجمـاع دلیـل بـر إجـزا می‌باشـد.

﻿2. استصحاب

گذشـت در اینجـا نیـز جـاری اسـت، مـثلاً نمـاز بـا لبـاس  کـه  تمـام دلایـل قبـل بـه همـان توضیحـی 
ـک« بر 

اشَّل�َ یَنَ ِبِ مسـتحب الطهـاره مجـزی اسـت از بـاب اینکـه دلیـل اسـتصحاب یعنـی »لاتََنقُُـضِِ الیََـِقِ
کـه در قسـم قبلـی بیـان شـد.9 کـم اسـت8و نیـز دو دلیـل دیگـری  صـل فـی ثـوب الطاهـر حا

﻿3. برائت

گذشـته در موضـوع بـود، لکـن اصـل برائـت در حکـم نیـز جـاری می‌شـود.  مـحور جریـان مـوارد 
برائـت در شـبهه حکمیـه ماننـد شـک داریـم سوره واجـب اسـت یـا نـه و بعـد از فحـص از ادلـه و یـأس از 
دلیـل بـر وجـوب، نسـبت بـه وجـوب برائـت جاری می‌شـود و شـبهه موضوعیـه مثل شـک در غصبی بودن 
کـم بـر دلیـل واقعـی اسـت  . در شـبهه حکمیـه از بـاب حکومـت مجـزی اسـت و اصـل حا گـزار مهـر نمـاز 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص428؛ المحصول، ج1، ص425؛ ارشاد العقول، ج1، ص399.
2 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص424؛ المحصول، ج1، ص438؛ ارشاد العقول، ج1، ص399.

3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص428؛ ارشاد العقول، ج1، ص402؛ در المحصول اشاره‌ای به ملازمه نشده است.
4. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص424؛ در المحصول اشاره ‌ای به اجماع نشده است.

5. سبحانی، ارشاد العقول، ج1، ص399.
6. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص425؛ در المحصول اشاره‌ای به اجماع نشده است.

7. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. در المبسوط و المحصول اشاره ای به اجماع نشده است.
بـودن  بـه شـرط هـم لسـان  را  ج1، ص400؛ المحصـول حکومـت  العقـول،  ارشـاد  ج1، ص426؛  المبسـوط،  8. سـبحانی، خـارج اصـول، 90/12/20. 

بـا اصالـه الطهـاره صحیـح دانسـته اسـت. اسـتصحاب 
9 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المحصول، ج1، ص439؛ ارشاد العقول، ج1، ص400؛ البته دلیل اجماع را ممکن دانسته است.
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یعنـی در جهالـت سوره واجـب نیسـت.1 

نکتـه: تـا بـه حـال حکومـت از بـاب توسـعه موضـوع بـود؛ امـا الان از بـاب از بیـن بـردن حکـم در 
جهـل اسـت. پـس در موضـوع برائـت جـاری نمی‌شـود؛ زیـرا در حکومـت نیـاز بـه وضـع اسـت، ولـی لسـان 

اصـل برائـت رفـع اسـت.2 

کم بر دلیل اجتهادی می‌‌‌باشـد  ممکن اسـت سـؤال شـود چطور در شـبهه حکمیه اصل عملی حا
که اصل برائت هرچند اصل  و حال آنکه رتبه اصل مؤخر از دلیل اجتهادی اسـت؟ پاسـخش این اسـت 
اسـت ولـی حجیـت آن بـه سـبب دلیـل اجتهـادی اسـت.3 ارشـاد العقـول اشـکال را پذیرفتـه و در نتیجـه 
کـم بر دلیل اجتهـادی نمی‌داند؛ بلکه  حکومـت را در شـبهه حکمیـه قبـول نـدارد.4 المبسـوط، اصل را حا

کم بر دلیل اجتهادی می‌داند.5 که همان حدیث رفع باشد را حا دلیل حجیت اصل 

المبسـوط وجـود ملازمـه عرفـی) بیـن امـر بـه عمـل بـه برائـت و إجـزای عمـل بـر طبـق آن( در هـر دو 
قسـم برائـت را ممکـن دانسـته اسـت.6 ارشـاد العقـول ملازمـه عرفـی در شـبهه حکمیـه را دلیـل بـر إجـزا قرار 

داده اسـت.7

 نکته: تبدل قطع

گـر مکلـف بـه هـر دلیلی)غیـر از شـرع( بـه قطـع برسـد و طبـق آن عملـی را انجـام دهـد و بعـد  ا
خلاف آن ثابـت شـود، عمـل او مجـزی نخواهـد بـود؛ زیـرا عقل با توجـه به واقع‌نمایی قطـع، آن را حجت 
گـر خلاف حکـم قطـع ثابـت  می‌دانـد؛ ولـی در حجیـت آن تعبـدی از سـوی شـارع نیسـت و در نتیجـه ا
شـود عمـل مجـزی نخواهـد بـود8و در ادامـه دلیلـی نیـز بـر إجـزای آن از سـوی شـرع وجـود نـدارد و عقـل به 
کند و دلایـل إجزا، ملازمـه و حکومت،  خاطـر باقـی بـودن غـرض، بـر وجـوب امتثـال امـر جدید حکـم می‌

در اینجـا منتفـی می‌‌شـود؛ چـون وجـود امـر از سـوی شـارع، لازمـه اجـرای آن دلایـل اسـت.9

کشـف بشـود، خللـی بـه إجـزا وارد  کـه دلیـل بـرخلاف قطـع او  البتـه در تبـدل رأی مجتهـد زمانـی 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص427؛ المحصول ج1، ص439.
2. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. ارشاد العقول، ج1، ص401.

3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20.
4. سبحانی، ج1، ص401.

5. سبحانی، ج1، ص427.
6. سبحانی، ج 1، ص426.

7. سبحانی، ج1، ص400.
8. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. ارشاد العقول، ج1، ص404.

9. سبحانی، المبسوط، ج1، ص429؛ المحصول، ج1، ص448؛ ارشاد العقول، ج1، ص404.
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نخواهـد شـد؛ زیـرا قطـع او بـه پشـتوانه آیـات و روایـات بـوده اسـت؛ نـه اینکـه بـه هـر دلیلی به قطـع رسیده 
کافی اسـت و اینکه  باشـد. در ضمن اسـتخراج حکم از آیات و روایات توسـط مجتهد برای اثبات إجزا 

کند.1 مجتهـد بـه قطـع رسیـده باشـد یـا نـه فرقـی نمی‌

 مصادیق إجزای امر ظاهری

در این قسم برای هر یک از موارد امر ظاهری یک مثال آورده می‌شود.

1.  اماره )اعم از خبر واحد، تبدل رأی مجتهد، بینه و ...(: 

. کشف شود وجوب نماز ظهر - اصل: ابتدا وجوب نماز جمعه و بعد 

کشف خلاف شود. -  أجزای رکنی: عدم وجوب قیام متصل به رکوع و در ادامه 

- غیر رکنی: همانند عدم وجوب سوره و سپس وجوب آن ثابت شود. 

کشف شود. - شرایط: عدم وجوب جلسه استراحت و سپس خلاف آن 

گفتن ولی پس از مدتی اماره بر وجوب ترک آن اقامه شود. -  مانع: عدم مانعیت آمین 

: 2.  استصحاب و قاعده تجاوز

که هرکدام  گذشـت؛ لکن با این تفاوت  مصادیـق ایـن دو در بحـث إجـزای امتثـال امر از خودش 
کشـف خلاف، از امر واقعی خود مجزی هسـت. از مصادیق یادشـده، بعد از 

3.  برائت حکمیه:

- اصل: شک در وجوب نماز غفیله

گفتن ذکر تکبیرةالاحرام -  أجزای رکنی: شک در وجوب 

- أجزای غیر رکنی: شک در وجوب یک سلام یا دو سلام 

- شرایط: شک در وجوب رو به قبله بودن.

. - مانع: شک در وجوب ترک چرخاندن سر بیش از حد مجاز

1. المحصول، ج1، ص447.
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4.  برائت موضوعیه:

- اصل: وجوب 10 نماز قضا هنگام شک در وجوب 10 یا 15 نماز قضا. 

- أجزای رکنی: شک در انجام انحنای رکوع به طور صحیح.

که بعد از حمد خوانده است.  - أجزای غیر رکنی: شک در انطباق سوره بر عبارتی 

- شرایط: شک در غصبی بودن مکان.

. گزار ‌ گوشت در لباس نماز -  مانع: شک بین وجود اجزای حیوان حرام 

5.  اصالة الطهاره و حلیت: 

ایـن اصـل در لبـاس و مـکان نمازگـزار جریان دارنـد. اصالة الطهاره مانند نمـاز خواندن با لباس یا 
کـه هـر سـه مشـکوک بـه نجاسـت هسـتند و پـس از نمـاز به نجاسـت آنان علـم پیدا  بـدن یـا محـل سـجده 
کـه غصبی بودن آن مشـکوک اسـت نمـاز بخواند  می‌شـود. اصالـة الحلیـة مثـل اینکـه در لبـاس یـا مکانـی 

و بعـد از اتمـام نمـاز بـه غصبـی بـودن لباس یا مـکان پی ببرد.



ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

کنـد بـدون تردیـد از خـود آن امـر مجـزی خواهـد بـود؛ چـه امـر واقعی  گـر مکلـف امـری را امتثـال   ا
باشـد یـا اضطـراری یـا ظاهـری. در اجـزای امـر اضطـراری از واقعـی چـون یکـی از افـراد واقعـی اسـت و 
در حقیقـت یـک امـر وجـود دارد لـذا بازگشـت بحـث بـه امتثـال امـر از خـودش بـوده و در نتیجـه مجـزی 
گـر اسـباب حکـم ظاهـری، امـاره یـا  بـودن آن قطعـی و ضروری اسـت. در اجـزای امـر ظاهـر از واقعـی ا
کـه نظریه  کیفیـت تکلیـف بـوده باشـد، بـه دلیـل حکومـت، اجمـاع و تلازم عرفـی  کشـف  اصـل، در مسیـر 
کشـف اصـل تکلیـف باشـد  گـر بـرای  جدیـدی در مبحـث اجـزا می‌باشـد، قطعـا مجـزی خواهـد بـود و ا
کيفيـت تکلیـف، در صورت مخالفت با  مجـزی نخواهـد بـود. در عمـل بـه قطـع، اعـم از اصـل تکلیف یـا 

واقـع محکـوم بـه عـدم اجزاسـت.
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